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هجــوم دزدهــا به مــرد پــرادو 

سوار برای پس گرفتن گوشی 

جامانــده در صحنــه ســرقت در حالــی بــه درگیری 

انجامید که بــا ورود غافلگیرانه پلیس بــه ماجرا، باند 

بزرگ سرقت قطعات و محتویات خودرو متلاشی شد 

و پای دزد معروف به »خر« نیز به میان آمد.

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،در آخرین 

روزهای مرداد گذشــته، دو عضو یک باند ســرقت در 

کنار یک دستگاه پرادو توقف کردند و بی درنگ قاب 

زاپاس را بیرون کشــیدند اما هنوز ســرقت ناتمام بود 

که ناگهان فریادی از درون منزل، دزدان را در حاشیه 

خیابان میخکوب کــرد. لحظاتی بعد پدر و پســری از 

خانه بیرون پریدند و به سوی » زاپاس دزدها« دویدند. 

ســارقان که حیرت زده غافلگیر شــده بودند با تهدید 

مال‌باخته، از صحنه سرقت گریختند، اما هنوز مدت 

زیــادی از این ماجرا نگذشــته بــود که متوجه شــدند 

گوشی تلفن خود را در صحنه سرقت جا گذاشته اند. 

در همین حال تلاش آن ها برای پس گرفتن گوشــی 

تلفــن در حالی بــی نتیجه مانــد که نیروهای گشــت 

کلانتــری نجفــی وارد ماجــرا شــده بودند.گــزارش 

روزنامه خراسان حاکی است: همزمان با فرار دزدان 

از صحنــه ســرقت، مال‌باخته بــا پلیــس110 تماس 

گرفت و بدیــن ترتیب عوامل گشــت انتظامــی که در 

همان اطراف مشــغول انجام وظیفــه بودند، با صدور 

دستوری ویژه از سوی ســرهنگ محمدولیان)رئیس 

کلانتری نجفی(به طرف محل سرقت نافرجام حرکت 

کردند و بلافاصله به بازبینی محتویات گوشــی تلفن 

طولــی  پرداختنــد. 

آن هــا  کــه  نکشــید 

بــا راهنمایــی هــای 

تخصصــی و تجربــی 

کلانتــری  رئیــس 

موفــق شــدند هویت 

یکــی از ســارقان را 

ســیدی  کــوی  در 

شناســایی  مشــهد 

کنند. بنابراین ادامه 

گــروه  بــه  عملیــات 

ویــژه ای از افســران 

زبــده دایره تجســس 

ســپرده شــد و خیلی 

زود با هماهنگی های 

مخفیــگاه  قضایــی، 

سارق که »محمد-ح« 

نام دارد بازرسی شد 

و متهم نیز درون مخفیگاه به دام افتاد. در بازرسی از 

این منزل مســکونی حدود 30 متر کابل سرقتی نیز 

کشف شد و بازجویی ها برای شناسایی دیگر اعضای 

بانــد ســرقت در حالــی ادامه یافــت کــه »محمد-ح« 

همدســت خود در صحنه ســرقت را به پلیس لو داد و 

مدعی شــد »وحید-ک« در ســرقت زاپاس پرادو با او 

همکاری داشت. به همین دلیل نیروهای انتظامی بی 

درنگ عازم مخفیگاه »وحید« در کوی ســیدی شدند 

و او را نیــز هنگامــی 

دســتگیر کردنــد کــه 

از  بزرگــی  مجموعــه 

را  ســرقتی  امــوال 

پنهان کــرده بــود. در 

بازرســی از مخفیــگاه 

1حلقــه  5 » حید و «

حلقــه   7 و  لاســتیک 

دســتگاه  رینــگ، 

جــوش، جعبــه ابــزار، 

کابل های سیار برق و 

قطعات دیگــر خودرو 

به همراه یک دستگاه 

گوشی سرقتی کشف 

بــر  شــد.بنا  ضبــط  و 

روزنامــه  گــزارش 

خراســان، بــا انتقــال 

دو متهم بــه کلانتری، 

تحقیقات از آنــان در حالی وارد مرحله جدیدی شــد 

کــه مالک گوشــی ســرقتی نیز به مقــر انتظامــی آمد 

و اظهــار کــرد: گوشــی از داخــل خودرواش ســرقت 

شــده بود.»محمد-ح« در بازجویی ها گفــت: من در 

ســرقت زاپاس پرادو نقشی نداشــتم و راننده تاکسی 

اینترنتی هســتم. آن روز وحید با من تماس گرفت که 

به محل رفتیم و مشغول گفت وگو با یکدیگر بودیم که 

ناگهان پدروپســر )مالک پرادو( از خانه بیرون آمد و با 

فرار»وحید« من به ناچار با او درگیر شدم ولی گوشی 

تلفنم در آن جــا ماند! کابــل هایی را هم کــه از منزلم 

کشف شــده اســت از»وحید« در عوض کرایه تاکسی 

گرفته ام و از ســرقتی بودن آن ها اطلاعی نداشــتم. 

دوباره هم برای تحویل گوشی به در منزل شاکی رفته 

بودم و قصد تهدید نداشــتم!در همیــن حال »وحید« 

متهم دیگر پرونده نیز به افسران دایره تجسس گفت: 

من 3 ســابقه کیفــری دارم. روز حادثــه از آن جا عبور 

می کردم که دیدم قاب زاپاس پرادو روی زمین افتاده 

است، من هم آن را برداشتم که سرجایش بگذارم اما 

مالک خودرو مرا شناســایی کرد و با هم درگیر شدیم 

که »محمد« به کمکم آمد و هر دو نفر از محل گریختیم. 

وی درباره کشــف اموال ســرقتی از مخفیگاهش نیز 

گفت: برخی از امــوال متعلق به پدرم اســت و بقیه را 

هم از یک دزد معروف به »خر«خریده ام! ولی گوشی 

تلفن را از درون خودرویی ربودم که مال‌باخته در حال 

اســتراحت داخل خودرو بود! به گزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان، با لو رفتن ســارق حرفه ای معروف 

به »خر« تــاش عوامل انتظامی برای ریشــه یابی این 

باند بزرگ ســرقت و دســتگیری دیگر افراد مرتبط با 

آنان همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی�

 از عشق اینستاگرامی یک دختر
تا کارتن خوابی!

باورم نمی شود که در23ســالگی نظاره گر غروب زندگی ام باشم. اکنون در 

حالی به آخرخط خلافکاری رســیده ام که با دســت بندهای نقــره ای پلیس 

خوگرفته ام و برای ســاعتی بــا این حلقه هــای فولادین بــه درد دل پرداختم 

چراکه دیگر هیچ کس توجهی به من ندارد و ...

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، دختر جــوان که در لانــه مجردی 

یک خلافکار حرفه ای دســتگیر شــده بود، درحالی که ســنگینی حلقه های 

قانون را بردســتانش احســاس می کــرد، درباره سرگذشــت تاســف بارخود 

به کارشــناس اجتماعی فراجای مشــهد گفت:14ســاله بودم کــه در فضای 

مجازی)اینستاگرامی( با پسر20ساله ای به نام »فریمان« آشنا شدم و خیلی 

زود به او دل بســتم. طولــی نکشــیدکه گفت وگوهــای تلفنی بــه دیدارهای 

خیابانی کشید و من درآن سن و ســال هیجانی مانند خیلی از دختران دیگر 

تصویریک عشق پوشــالی را در میان آمال و آرزوهایم قاب کردم و با تصمیمی 

عجولانــه وکودکانه مقابل پــدر و مادرم قــرار گرفتــم و با همــه مخالفت های 

خانواده ام به ازدواج با »فریمان« اصرارکردم تا حدی که آن ها برای جلوگیری 

از رسوایی وآبروریزی، اشک ریزان در مراسم مختصر عقدکنان حاضرشدند اما 

فقط یک هفته بعدازآغاز دوران نامزدی فهمیدم که »فریمان« جوانی سابقه دار 

و معتاد است. من هم فقط به خاطر لجاجت احمقانه و این که خودم را همراه و 

عاشق نامزدم نشان بدهم به خواست و ترغیب او به مصرف »شیشه«آلوده شدم 

اما او چند ماه بعد دوباره به چنگ قانون افتاد و راهی زندان شد. 

دو سال بعد با توصیه پدرم از»فریمان« طلاق گرفتم و به خانه پدرم بازگشتم اما 

روزهای تلخ زندگی ام درحالی وحشتناک تر شد که به خاطر تامین هزینه های 

اعتیادم مجبور بودم ازکیف مادر یا جیب پدرم ســرقت کنم و یــا پنهانی لوازم 

منزل را به مالخران بفروشم! خیلی تحقیر می شدم اما به نصیحت های پدرو 

مادرم برای ترک اعتیاد گوش نمی دادم .بالاخره کار به جایی رسید که روزی 

از خانه فرار و زندگی کارتن خوابی را زیــر پل ها و نیمکت پارک ها آغاز کردم. 

گاهی برای فرار از سرما به ســرویس های بهداشتی عمومی پناه می بردم و با 

معتادان زیادی معاشرت می کردم تا ذره ای از مواد مخدر مصرفی خودشان را 

به من هم تعارف کنند. در همین روزها بود که 3 معتاد جوان به بهانه استعمال 

شیشــه مرا به یکی از پاتوق ها بردند و درحالی عفتم را ربودند که من به خاطر 

اعتیادم حتی جرئت نکردم از آن ها شکایت کنم! آسیب های شدیدی بر روح 

و روانم مســتولی شــده بود تا این که تصمیم به بازگشــت گرفتم. پدر و مادرم 

دوباره مرا پذیرفتند و من از یک ســال قبل مواد مخدر صنعتــی را ترک کردم 

ولی یک روز پسرجوانی که درهمسایگی خواهرم زندگی می کرد باز هم مسیر 

عشقی هوس آلود را مقابلم گشود و مرا برای گفت وگو درباره ازدواج به خانه 

اش دعوت کرد. او سرگذشت غم انگیزی داشت و مدعی بود پسر پرورشگاهی 

است که زوج جوانی او را به فرزند خواندگی پذیرفته اند اما »فرزاد« هم نه تنها 

به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشــت بلکه خرده فروش مواد هم بود و به انواع 

خلافکاری ها دست می زد.

خلاصه من دوباره درکنار او به مصرف»شیشــه« آلوده شــدم و همه آرزوهایم 

بر باد رفت تا این که یک روزصبح نیروهای کلانتری شــهرک فراجا واردخانه 

»فرزاد« شدند و با کشــف مقداری مواد مخدر مرا هم دســتگیر کردند؛ اما ای 

کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستور مستقیم سرهنگ 

آرش ایرانمنش)رئیس کلانتری فراجای مشهد( تحقیقات پلیس برای ریشه 

یابی این ماجرا آغاز و دختر جــوان نیز به مراکز تخصصی تــرک اعتیاد و روان 

پزشکی معرفی شد.

 بر اساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

با هجوم دزدها به مال‌باخته لو رفت 

ردپای»خر« در باند بزرگ سرقت!

 سارقان النگوهای زنان سالخورده به چنگ پلیس افتادند
توکلی-ســارقان بــی رحمی که زنــان ســالخورده را 
درکوچه پس کوچه های سیرجان تنها گیر می‌آوردند 

وطلاهایشان را سرقت می کردند، در عملیاتی موفق 

دردام پلیس سیرجان گرفتار شدند.

به گزارش خراســان، این سارقان خشن در سیرجان 

پس از زیرنظرگرفتن سوژه های خود که اصولا افراد 

ســالخورده بودند، آن ها را تعقیــب و در جای خلوت 

تنها گیر مــی آوردنــد و النگوهای دســتان آن ها را با 

وسایل برنده جدا می کردند و به ســرقت می بردند. 

حالا این سارقان به دام پلیس افتاده و ابرازپشیمانی 

می کنند. یکی از قربانیان به یاد مــی‌آورد که هنگام 

وقوع سرقت، به سارق گفته بود: این کار اشتباه است 

و پایان خوشــی ندارد. او اکنون به ســارق می‌گوید: 

دیدی گفتم عاقبــت خوبی نخواهد داشــت! حالا به 

ایــن روز افتاده‌ای!مردم بــا ابراز رضایــت از عملکرد 

نیــروی انتظامی، ازآن‌هــا بابت بازگردانــدن امنیت 

ودستگیری ســارقان تشــکر کردند. درهمین زمینه 

ســرهنگ خواجه پــور، فرمانــده انتظامی ســیرجان 

تأکیدکرد: ما با تمــام توان از امنیت مــردم دفاع و در 

مقابله با سارقان قاطعانه عمل خواهیم کرد.
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عکس ها اختصاصی خراسان


